
ادبیات دفاع مقـــدس در ایران، بویژه طی ســـه دهه 
اخیر، بخـــش مهمـــی از حافظه‌ تاریخـــی و فرهنگی 
جامعه را شـــکل داده اســـت. در میان آثار متعدد این 
حوزه، مجموعه‌ »قصه‌ فرماندهان« انتشـــارات سوره 
مهر جایگاهی ویژه یافته اســـت؛ مجموعـــه‌ای که نه 
تنها روایتگر زندگی و رشـــادت‌های فرماندهان بزرگ 
روزهـــای پـــر التهاب جنـــگ تحمیلی اســـت، بلکه با 
نگاهـــی تـــازه و زبانی ســـاده و روان، پلی میان نســـل 

امروز و قهرمانـــان دیروز برقرار کرده اســـت.
این مجموعه به‌طـــور خاص برای نوجوانان نوشـــته 
شـــده و هدف آن انتقـــال ارزش‌های ایثـــار، مقاومت 
و مســـئولیت‌پذیری در قالب داســـتان‌هایی کوتاه و 
گیراســـت. نویســـندگان هر جلد تلاش کرده‌اند تا از 
خلال روایت‌های مستند و خاطرات واقعی، چهره‌ای 
انســـانی، ملموس و نزدیـــک از فرماندهان جنگ به 
تصویر بکشـــند؛ چهره‌هایی که در عیـــن قهرمانی، از 
زندگی روزمره، دغدغه‌ها و احساســـات انســـانی خود 

نیز جـــدا نبودند.
تاکنـــون بیـــش از پنجـــاه جلـــد از مجموعـــه »قصه‌ 
فرماندهـــان« منتشـــر شـــده و بـــه دلیل اســـتقبال 
گســـترده‌ مخاطبان، بارهـــا به تجدید چاپ رســـیده 
اســـت. این مجموعه توانســـته با زبانی داســـتانی اما 
مســـتند، تاریخ شـــفاهی دفاع مقـــدس را در قالبی 
جذاب برای نســـل جوان بازگو کند؛ نســـلی که شاید 
فاصله زمانـــی و مکانی زیادی با دوران جنگ داشـــته 
باشـــد، اما همچنان نیازمند الگوهایـــی الهام‌بخش 
و ارزشـــمند بـــرای شـــکل‌دهی بـــه هویـــت فـــردی و 

اجتماعی خود اســـت.
انتشـــارات ســـوره مهر، بـــه عنـــوان یکی از ناشـــران 
شـــاخص در حوزه‌ ادبیات انقلاب و دفاع مقدس، با 
انتشار این مجموعه بار دیگر نشـــان داد که می‌توان 
مخاطبـــان نوجوان و جوان را نه با شـــعار و کلیشـــه، 
بلکه بـــا روایت‌های صمیمی و صادقانـــه جذب کرد. 
از ایـــن‌رو »قصـــه فرماندهان« نه تنهـــا یک مجموعه 

ادبی، بلکـــه پـــروژه‌ای فرهنگی و تربیتی محســـوب 
می‌شـــود که می‌کوشـــد نام و یاد فرماندهان شـــهید 

را در ذهـــن و زبان نســـل‌های آینده زنـــده نگه دارد.
 

عارف لشکر انصارالحسین
در تاریـــخ دفاع مقـــدس، نام‌هایی درخشـــیدند که 
شـــاید کمتر بـــر زبان‌ها جاری شـــد، امـــا ردی عمیق 
بر جان رزمنـــدگان و آیندگان گذاشـــتند. یکی از این 
چهره‌ها، حســـن ترُک است؛ فرمانده ۲۳ ساله لشکر 
انصارالحســـین که به »عارف لشـــکر« شهرت یافت. 
او نـــه تنها فرمانـــده‌ای نظامی که معلم علـــوم قرآنی 
بـــود و با تلفیـــق رزم و ســـلوک عرفانی، الگویی شـــد 
بـــرای زندگی، جنگیدن و زیســـتن. شـــهیدانی بزرگ 
همچون حاج حســـین همدانی، علی چیت‌سازیان، 
علی خوش‌لفظ و میرزامحمد ســـلگی، حســـن ترُک 
را »آینـــه تمام‌نمـــای جهـــاد« می‌دانســـتند. همیـــن 
جایگاه بود که باعث شـــد حاج حســـین همدانی در 
وصیت‌نامـــه‌اش بنویســـد: »پس از شـــهادت، مرا در 

کنار مزار حســـن ترُک به خاک بســـپارید.«
حســـن تـُــرک در لشـــکر ۲۷ محمـــد رســـول‌الله 
فرماندهـــی گـــردان را بـــر عهـــده داشـــت و بعدها 
بـــه عنـــوان فرمانـــده طـــرح عملیـــات در لشـــکر 
و  زندگـــی  کـــرد.  فعالیـــت  انصارالحســـین   ۳۲
یادداشـــت‌های روزانـــه او، تصویری زنـــده از تاریخ 
دفاع مقـــدس ایـــن دو لشـــکر را در برابر مخاطب 
می‌گـــذارد. امـــا آنچـــه او را متفـــاوت می‌کـــرد، نـــه 
فقط تاکتیک‌هـــای نظامی که ریشـــه‌های عرفانی 
حماســـه‌هایش بود؛ عرفانی که در خانقاه بازی‌دراز 
معنـــا می‌یافـــت. عملیات‌هـــای فتح‌المبیـــن، 
والفجـــر مقدماتـــی، مســـلم‌ابن‌عقیل و پدافندی 
ســـومار صحنه‌هایی بودند که حســـن تـــرک بارها 
در آنهـــا مجـــروح شـــد. ســـرانجام در والفجـــر ۸، 
پس از چند شـــبانه‌روز نبـــرد بی‌امـــان، هدف تیر 
تک‌تیرانـــداز دشـــمن قـــرار گرفـــت و بـــه آرزویش 
رســـید. یادداشـــت‌های پایانـــی‌اش حکایـــت از 
رســـیدن به یقیـــن داشـــت؛ یقینی که شـــهادت را 
پایـــان راه نمی‌دانســـت، بلکـــه آغـــازی تـــازه تلقی 
می‌کرد. زندگی حســـن ترک، روایت ســـه دوســـت 
بود که قـــول داده بودند هیـــچ‌گاه دوری یکدیگر را 
تـــاب نیاورند و به وعده‌گاه شـــهادت بـــا هم بروند: 
حسن ترک، ســـیدجعفر حجازی و سعید تابلویی. 

آنها نمونه‌ای بودند از همان صادق‌الوعدانی که در 
فرهنگ عاشـــورایی از آن یاد شـــده اســـت.

کتاب »فانوســـی که افســـانه نبـــود« به قلـــم حمید 
حســـام، با روایتـــی بدیع و مســـتند، زندگی شـــهید 
حســـن تـُــرک را به زبان خـــود او و بـــا زاویـــه دید اول 
شـــخص بازآفرینی می‌کند. اثری که بر پایه گفته‌های 
۸۵ راوی و چهار دفترچه یادداشت روزانه شهید ترک 

نوشته شـــده است.
بریـــده‌ای از کتـــاب نشـــان می‌دهد چگونه حســـام 
توانســـته اســـت بـــا زبـــان ادبـــی، لحظه‌هـــای ناب 
و پراضطـــراب جبهـــه را در ذهـــن مخاطـــب زنـــده 
کند: »ســـی چهـــل نفریم، اما خدا با ماســـت. ســـه 
شبانه‌روز اســـت که نخوابیده‌ام... پشت این خاکریز 
نصفه‌نیمـــه فقـــط شـــهدا خوابیده‌انـــد. بهشـــت باز 
شـــده و دارم بچه‌هـــا رو یکی‌یکـــی می‌فرســـتم تـــو«. 
ایـــن روایت، بیش از آنکه صرفاً بازتاب جنگ باشـــد، 
جلوه‌ای اســـت از عرفان و ایمان در دل میدان نبرد. 
»فانوســـی که افســـانه نبود« نـــه فقط روایتـــی از یک 
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کتاب »مثل یک فرمانده لشـــکر« نوشـــته‌ علـــی علویان، 
روایتی خواندنی و مســـتند از زندگی و رشادت‌های شهید 
مهدی طیاری اســـت؛ فرمانده‌ای کـــه نامش با بزرگ‌ترین 
عملیات‌های دوران دفاع مقدس پیوند خورده و بســـیاری 
او را نـــه در انـــدازه‌ یـــک فرمانده گـــردان، بلکـــه در قامت 
یـــک فرمانـــده لشـــکر می‌شـــناختند. او در ســـخت‌ترین 
میدان‌هـــای نبرد، امید لشـــکر ۴۱ ثـــارالله بود و هـــر بار با 
تصمیم‌های جســـورانه و روحیه‌ای خســـتگی‌ناپذیر، ورق 

عملیـــات را برمی‌گرداند.
شـــهید مهدی طیاری، ســـوم فروردین ۱۳۳۸ در روستای 
طوهـــان از توابع جیرفت متولد شـــد. کودکی‌اش در دل 
طبیعت جنوب کرمان ســـپری شـــد و تحصیلات ابتدایی 
را در دبســـتان عنبرآبـــاد بـــه پایـــان رســـاند، ســـپس وارد 
هنرستان کشـــاورزی جیرفت شـــد؛ جایی که تلاشگری و 
روحیـــه پرتکاپویش بیش از پیش نمایان شـــد. همان‌جا 
بود که رگه‌هـــای اولیـــن از انضباط، پشـــتکار و روحیه‌ کار 
گروهی در او شـــکل گرفت. با آغاز جنگ تحمیلی، طیاری 
همچون بســـیاری از جوانان هم‌نسل خود، درس و زندگی 
شـــخصی را رها کـــرد و راهی جبهه‌هـــا شـــد. او خیلی زود 
به دلیـــل توانایی‌های نظامی، شـــجاعت فـــردی و قدرت 
مدیریـــت، بـــه جایـــگاه فرماندهی رســـید. نام طیـــاری با 
مجموعـــه‌ای از عملیات‌های مهم و سرنوشت‌ســـاز دفاع 

مقدس گره خورده اســـت: 
 کربلای ۱ و فتح ارتفاعات استراتژیک قلاویزان

 کربلای ۵ و تصرف کانال ماهی
 والفجر ۸ و تســـخیر پادگان نیروی دریایی عراق موســـوم 

»قشله« به 
 والفجر ۱۰ و آزادسازی ارتفاعات خورنوازان. 

هـــر کـــدام از ایـــن عملیات‌هـــا در رونـــد جنـــگ اثـــری 
تعیین‌کننده داشـــتند. طیـــاری در همه ایـــن مأموریت‌ها 
حضـــوری کلیدی داشـــت و آن‌گونـــه که روایت‌ها نشـــان 
می‌دهد، گاهی سرنوشـــت عملیات در گـــرو تصمیم‌های 
او بـــود. فرماندهـــی کـــه در میـــدان نبـــرد همچـــون کوه 
اســـتوار می‌ایســـتاد، در ســـال ۱۳۶۷ و در جریان عملیات 
بیت‌المقـــدس، بـــا اصابـــت گلوله خمپـــاره به شـــهادت 
رســـید. او در آن زمان تنها ۲۹ ســـال داشـــت. شـــهادتش 
نه‌تنهـــا خانواده و همرزمانش را در ســـوگ فـــرو برد، بلکه 
برای لشـــکر ۴۱ ثارالله از دســـت دادن یکی از ســـتون‌های 
اصلی بـــود. لشـــکر ۴۱ ثـــارالله، ســـال ۱۳۵۹ در قالب یک 
گـــردان از نیروهـــای ســـپاه پاســـداران اســـتان کرمان به 
فرماندهی حاج قاســـم سلیمانی شکل گرفت، سال ۱۳۶۰ 
به تیپ ارتقا پیدا کرد و از ســـال ۱۳۶۱ با گســـترش سازمان 
آن به ۳ تیپ و یک گردان زرهی، به‌عنوان لشـــکر ۴۱ ثارالله 

به فعالیـــت ادامه داد.
علی علویان در کتاب »مثل یک فرمانده لشـــکر« با دقت 
و نگاهـــی روایـــی، زندگی شـــهید را از کودکی تا شـــهادت 

بازآفرینی کرده اســـت. این کتـــاب در ۱۲ فصل و دو بخش 
پایانی بـــا عنوان‌های »حـــرف آخـــر« و »عکس‌ها« تنظیم 
شـــده اســـت. نویســـنده در نـــگارش کتـــاب از خاطرات 
همرزمـــان، دوســـتان و نزدیـــکان شـــهید بهـــره گرفته و 
تصویـــری چندبعـــدی از او ارائـــه داده اســـت؛ تصویری که 
هم رشـــادت‌های او را نشـــان می‌دهد و هـــم مهربانی‌ها، 

دغدغه‌های انســـانی و ســـادگی‌های روزمـــره‌اش را.

سخن حاج ‌قاسم
نام کتـــاب »مثل یـــک فرمانده لشـــکر« برگرفته از ســـخن 
تاریخی ســـردار شهید حاج ‌قاسم ســـلیمانی است. او درباره 
طیـــاری گفته بـــود: »طیـــاری نه تنها از دســـت مـــا، بلکه از 

دســـت انقلاب رفت. او فقـــط فرمانده گـــردان ۴۱۹ نبود؛ او 
واقعـــاً مثـــل یک فرمانـــده لشـــکر در میدان جنـــگ نیروها 
را هدایـــت می‌کـــرد. او امید لشـــکر ۴۱ ثارالله بـــود و حالا ما 
همه امیدمان را از دســـت داده بودیم«. این جمله به‌خوبی 
جایگاه شهید طیاری را در میان فرماندهان نشان می‌دهد، 
فرمانده‌ای که فراتر از درجه و مســـئولیت رسمی خود عمل 
می‌کرد و در میدان، نقش رهبری بزرگ را بر عهده داشـــت.
در بخشـــی از کتاب، خاطره‌ای از حاج ‌قاســـم ســـلیمانی 
آمده کـــه اهمیـــت بســـیاری دارد. حاج قاســـم می‌گوید: 
»»وقتی طیاری پشـــت بی‌ســـیم به من گفت کانال ماهی 
را تصـــرف کردیم، مـــن بلافاصله این خبر مهـــم را به حاج 
محســـن )فرمانده کل ســـپاه( رســـاندم. در همان لحظه 
آقای هاشـــمی رفســـنجانی )فرمانده جنگ( هـــم در حال 
شـــنیدن مکالمه بـــود. هیچ‌کدام بـــاور نمی‌کردند چنین 
اتفاقـــی افتاده باشـــد. حاج محســـن از فرط خوشـــحالی 
طیـــاری و نیروهایـــش را تشـــویق کـــرد. واقعاً طیـــاری به 
دشـــمن بی‌اعتنـــا بود و اگر مـــن او را متوقـــف نمی‌کردم، 
قطعاً تـــا هر کجا کـــه بردش می‌رســـید پیشـــروی می‌کرد 
و شـــاید ما به دروازه بصره می‌رســـیدیم. او ناجی عملیات 
کربـــای ۵ بود؛ عملیاتی که در سرنوشـــت کل جنگ تأثیر 
عمیقی داشـــت«. این روایت نشـــان می‌دهـــد که طیاری 
تنهـــا یـــک فرمانـــده جســـور نبـــود؛ او یک استراتژیســـت 
میدانـــی بود که توانســـت معـــادلات جنـــگ را در مقاطع 

حســـاس تغییر دهد.
یکـــی از ویژگی‌های بـــارز کتاب، پرداختـــن به جنبه‌های 
انســـانی و شـــخصی شـــهید طیـــاری اســـت. نویســـنده 
تـــاش کـــرده اســـت تـــا تصویـــر او را فقـــط در قامـــت 
یـــک فرمانـــده نظامـــی نشـــان ندهـــد، بلکـــه زندگـــی 
روزمـــره، شـــوخ‌طبعی‌ها، دغدغه‌هـــای خانوادگـــی و 
صمیمیت‌هایـــش را نیـــز بازگو کنـــد. این نگاه انســـانی، 
کتاب را برای نوجوانان و نســـل جدید جذاب‌تر می‌کند؛ 
چـــرا که قهرمانان جنـــگ را از قاب دور و دســـت‌نیافتنی 
بیرون می‌آورد و آنها را به انســـان‌هایی نزدیک و ملموس 
تبدیل می‌سازد. این کتاب در نهایت تنها یک زندگینامه 
نیســـت، بلکه سندی تاریخی و ادبی اســـت که روایت‌گر 
بخشـــی از تاریـــخ معاصـــر ایران اســـت. شـــهید مهدی 
طیاری به‌واســـطه‌ روحیه فرماندهی، شـــجاعت و ایمان 
عمیـــق، در حافظه‌ تاریخی جنگ ماندگار شـــده اســـت. 
اثر علـــی علویان نیز بـــا روایت صمیمی و مســـتند خود، 
این نام را برای نســـل‌های آینده زنده نگـــه می‌دارد. علی 
علویـــان که در گـــردان ۴۱۹ علی‌ بن ابی‌طالب لشـــکر ۴۱ 
ثارالله، از نیروهای شـــهید طیاری بود در یک گفت‌وگوی 
تلویزیونـــی گفتـــه: »ســـال آخر جنـــگ من آچارفرانســـه 
ایشـــان در گردان ۴۱۹ بودم؛ ایـــن اصطلاحی بود که خود 
ایشـــان به کار می‌برد. شـــهید طیـــاری در جلوی ســـنگر 

حاج قاســـم و در کنار من به شـــهادت رســـید.«

در میـــان فرماندهان جنگ تحمیلی، 
نام سرتیپ شهید حسن آب‌شناسان 
بـــا ویژگی‌هایـــی شـــناخته می‌شـــود 
می‌تـــوان  دیگـــران  در  کمتـــر  کـــه 
یافـــت: نظامی حرفـــه‌ای، کوهنوردی 
برجسته، اندیشـــمندی عارف‌مسلک 
و فرمانـــده‌ای که جنـــگ برایش فقط 
میـــدان نبـــرد نبـــود؛ بلکـــه عرصه‌ای 
برای نشـــان دادن مرام انسانی و نگاه 
عاشـــورایی بـــود. کتـــاب »او نگاهش 
را به ارث گذاشـــت« نوشـــته گلستان 

جعفریـــان کـــه به‌عنـــوان بیست‌و‌هشـــتمین جلـــد از مجموعـــه »قصه 
فرماندهان« برای کودکان و نوجوانان منتشـــر شـــده، تلاش دارد همین 
ســـیمای متفـــاوت را به نســـل تـــازه معرفی کند؛ نســـلی که شـــاید دیگر 
جنـــگ و روزهای ســـخت دفاع مقـــدس را به چشـــم ندیده باشـــد، اما 
نیازمند شـــناخت قهرمانانی اســـت که نـــگاه و اندیشه‌شـــان هنوز چراغ 

راه امروز اســـت.
 

نامه به صدام
در روزگاری که صدام حســـین با موشک‌باران شـــهرهای بی‌دفاع، مردم 
را به خاک و خون می‌کشـــید، حســـن آب‌شناســـان نامه‌ای خطاب به او 
نوشـــت. لحنی چالش‌برانگیز داشـــت: »اگر جناب صدام حسین، امیر 
جنگـــی اســـت و فنـــون نظامی را خـــوب می‌دانـــد و نظریه‌پـــرداز جنگی 

اســـت، پس به راحتی می‌تواند در دشت عباس 
بـــا من و دوســـتان جنـــگاورم دیدار کنـــد و با هر 
شـــیوه‌ای کـــه می‌پســـندد، بجنگد، نـــه اینکه با 
بمب افکن‌هـــای اهدایـــی شـــوروی محله‌های 
مســـکونی و بی‌دفـــاع را بمبـــاران کنـــد و مردم 
را بـــه خـــاک و خـــون بکشـــد«. پاســـخ صـــدام، 
اعزام سرلشـــکر عبدالحمید، فرمانده مشـــهور 
بعثـــی بود؛ همان کســـی کـــه ســـال‌ها پیش در 
اســـکاتلند، در مســـابقات کوهنوردی ارتش‌های 
جهان، از حســـن شکســـت خورده بـــود. این‌بار 
در میـــدان جنگ نیز سرنوشـــت همـــان را تکرار 
کرد: لشکر عراقی شکســـت خورد و عبدالحمید 

شد. اسیر 
 

فرماندهی در غرب
ســـال ۱۳۶۲، آب‌شناســـان به فرماندهـــی قرارگاه 
حمـــزه سیدالشـــهدا در غـــرب کشـــور منصـــوب 
شـــد. در کنـــار محمـــد بروجردی، ناصـــر کاظمی 
و کاوه، نقـــش مهمـــی در ســـازماندهی نیروهای 
مشـــترک ارتش و ســـپاه ایفا کـــرد. عملیات‌های 
ســـرکوب ضدانقـــاب در کردســـتان و بعدهـــا 
آمـــوزش نیروهای تکاور در دانشـــکده فرماندهی 
او  فعالیت‌هـــای  از  دیگـــری  بخـــش  ارتـــش، 

بـــود. از نظـــر نظامـــی، آب‌شناســـان اعتقاد 
راســـخ بـــه جنگ‌هـــای چریکـــی و نامنظـــم 
داشـــت و همین تفکر باعث شـــد در دوران 
فرماندهی صیاد شـــیرازی، مســـئولیت‌های 
کلیـــدی همچـــون فرماندهی تیـــپ نوهد و 
لشـــکر ۲۳ تـــکاور را برعهـــده گیرد. حســـن 
آب‌شناســـان اولیـــن نظامـــی بـــود کـــه در 
جبهه‌ها از موتورســـیکلت تیزرو برای حمله 
و عملیات‌هـــای ویـــژه اســـتفاده کـــرد. او با 
تشـــکیل گروهی کـــه بعدها به »گـــروه ویژه 
اسب آهنی« شـــهرت یافت، نیروهایش را با 
ســـرعت و تحرکی متفاوت به قلب مواضع دشمن می‌فرستاد. این ابتکار، 
نشـــان از نگاه خلاقانه و نامتقـــارن او به جنگ داشـــت؛ نگاهی که بعدها 
بـــه پایه‌ای بـــرای عملیات‌هـــای چریکی و نامنظـــم در ارتش تبدیل شـــد.
ســـرانجام در ۸ مهرمـــاه ۱۳۶۴، همزمـــان بـــا عملیـــات قادر کـــه اولین 
عملیات مســـتقل ارتش بعد از عملیات بدر بود، در منطقه سرســـول، با 
تیر مستقیم دشمن سرلشـــکر آب‌شناسان به شهادت رسید. شهادتش 
چهـــار روز پـــس از عاشـــورا رقم خورد؛ گویـــی خون او ادامه‌ای بر ســـنت 
عاشـــورایی جبهه‌ها بود. رادیو عراق خبر شـــهادتش را با مارش پیروزی، 
پخش کرد، امـــا در جبهه ایران، این خبر تنها عزم رزمندگان را اســـتوارتر 
کرد. در عملیات قادر، ارتفاعات حصاروســـت، بربزین‌روست، کارگزین، 
لولان، گردشـــوان و باشـــکین تا عمق ۳۵ کیلومتری خـــاک عراق تصرف 
شـــد و مناطق وسیعی از شـــهرهای ســـیدکان و دیانا و بیش از ده روستا 
و شـــهرک زیـــر دید و تیـــر رزمندگان ایـــران قرار 

گرفـــت، اما مواضع تصرفی تثبیت نشـــد.
شـــهید آب‌شناســـان چیزی از مال دنیا برای 
خانواده‌اش باقی نگذاشـــت جز چهـــار هزار 
جلد کتاب و انبوهی یادداشـــت‌های عرفانی. 
او در وصیتـــی به پســـرش افشـــین نوشـــت: 
»پســـرم، من بـــرای تو پول، ملـــک و فرش به 
ارث نگذاشـــته‌ام. مـــن در زندگی بـــه دنبال 
بهتر کردن منزل، وســـایل زندگی یا پس‌انداز 
پول‌هایـــم در بانک نبوده‌ام. من در زندگی به 
دنبال ســـاختن شـــخصیت خودم بـــودم. به 
دنبال شـــکل گرفتن نـــگاه و دیدگاهم به دنیا 
و مســـائل جاری در آن، امیدوارم آنچه در من 
نســـبت به دین، اعتقـــادات و حس بندگی و 
تســـلیم در مقابل پـــروردگارم محقق شـــده، 
برای شما هم توشه‌ای باشـــد و چراغ راهی!« 
این وصیت که در کتاب آمده اســـت، نشـــان 
می‌دهـــد شـــهید آب‌شناســـان به‌جـــای ارث 
مادی، ارث معنوی برای فرزندش گذاشـــت. 
او می‌خواســـت نگاه و اندیشـــه‌اش را منتقل 
کنـــد، نه خانه و ثروت. ایـــن انتخاب، بازتابی 
اســـت از روحیه نســـلی که دفـــاع مقدس را 

رقم زد.

مرد شماره یک عملیات کرکوک
»والعصر بخوان« چهل‌وهشـــتمین جلد از مجموعه‌ 
»قصه فرماندهان« اســـت که به زندگی سردار شهید 
اکبر آقابابایی اختصـــاص دارد. این اثـــر به قلم الهام 
طاوســـی داســـتان‌هایی کوتاه و خواندنـــی از زندگی 
این فرمانده شـــاخص سپاه پاســـداران ارائه می‌کند. 
شـــهید آقابابایی کـــه در عملیات کرکـــوک به عنوان 
فرمانده برجســـته شـــناخته می‌شـــد، ســـال ۱۳۷۵ 
بـــه دلیل عوارض ناشـــی از گازهای شـــیمیایی جنگ 
تحمیلی به کاروان شـــهدای دفاع مقدس پیوســـت. 
دوستان و همرزمانش او را اعجوبه‌ای می‌دانستند که 
در قلب کردســـتان فرماندهی می‌کرد و تصمیم‌های 
کلیدی در مســـیر عملیات‌های حســـاس می‌گرفت. 
شـــهید آقابابایـــی نه تنها یـــک فرمانده نظامـــی توانا 
بود، بلکه شـــخصیتی با صلابـــت، باهـــوش و دارای 
خلاقیت ویـــژه در میـــدان جنگ  بـــود. هم‌رزمانش 
او را کســـی می‌دانســـتند کـــه در لحظـــات بحرانـــی، 
بـــا تصمیم‌گیری‌هـــای ســـریع و هوشـــمندانه، جان 
نیروهـــای خـــود و موفقیـــت مأموریت‌هـــا را تضمین 
می‌کرد. ایـــن ویژگی‌ها باعث شـــد او به مرد شـــماره 
یک عملیات کرکوک تبدیل شـــود و در طول سال‌ها، 
نقش بی‌بدیلی در موفقیت مأموریت‌های حســـاس 
ســـپاه ایفـــا کند. شـــهید آقابابایـــی در جنوب شـــهر 
اصفهـــان قـــد کشـــید؛ محله‌ای که شـــاید بـــه ظاهر 
ســـاده و معمولی بود، اما فضـــای تربیتی خانوادگی و 
محلـــه‌ای او را برای مواجهه با چالش‌های بزرگ آماده 
کرده بـــود. از همان کودکی، نشـــانه‌های جســـارت، 
هوش، پشـــتکار و وفاداری بـــه ارزش‌ها در او آشـــکار 
بود. ایـــن ویژگی‌ها، در کنـــار آموزش‌هـــا و دوره‌های 
ســـپاه، باعث شد او یکی از بهترین طراحان جنگ در 
تاریخ دفاع مقدس شـــود؛ کســـی که تمام دوره‌های 
نظامی و غیرنظامی ســـپاه را پشت ســـر گذاشته بود، 
جـــز دوره خلبانـــی، و در همه میدان‌ها ســـرآمد بود.

یکـــی از امتیازات برجســـته کتاب »والعصـــر بخوان«، 
روایت‌هـــای زندگـــی شـــخصی و خانوادگـــی شـــهید 
اســـت. بســـیاری از این روایت‌هـــا از خاطراتـــی بکر و 
تـــازه برگرفته شـــده‌اند کـــه تا پیـــش از ایـــن در هیچ 
کتـــاب یـــا مصاحبه‌ای منتشـــر نشـــده بودنـــد. الهام 
طاوســـی، نویســـنده کتاب، با جمـــع‌آوری مصاحبه‌ها 
از دوســـتان، همرزمـــان و نزدیکان شـــهید، توانســـته 
چهـــره‌ای چندبعـــدی از او ارائـــه دهد: انســـانی که در 
جنگ همانند یک فرمانده جســـور عمـــل می‌کرد و در 
زندگی روزمره، همســـری مهربان و دوستی وفادار بود.
یکی از صحنه‌های تکان‌دهنده کتاب، دلواپسی‌های 
همســـر شـــهید را در زمـــان مأموریت‌هـــای خطیـــر 
او نشـــان می‌دهـــد: »چنـــد روزی کـــه از او بی‌خبـــر 
می‌شـــدم، دلم مثل ســـیر و سرکه می‌جوشـــید، اما 
می‌دانســـتم باید طاقت بیـــاورم. هزار فکـــر ناجور به 
ذهنـــم می‌آمد؛ هر چه ســـعی می‌کردم ایـــن فکرها را 
از ذهنـــم دور کنم، باز دل‌شـــوره به جانـــم می‌افتاد. 
تماس تلفنی دشـــوار بود و به‌ســـختی می‌شد ارتباط 
برقـــرار کرد. هـــر بار که صـــدای اکبر را می‌شـــنیدم تا 
بـــار دیگر که تماس بگیرد و از ســـامتی‌اش مطمئن 
شـــوم، دلواپســـی رهایـــم نمی‌کـــرد. بی‌ســـیم اکبر 
روی خـــط خانه وصل شـــده بـــود و گهگاهی تماس 
می‌گرفـــت و فقـــط می‌گفت: »ســـام، مـــن خوبم، 
هنـــوز زنـــده‌ام و خداحافـــظ.« ایـــن روایـــت کوتـــاه، 
گوشـــه‌ای از ایســـتادگی و فداکاری شـــهید در میدان 
جنـــگ و همچنین فشـــارهای روحـــی خانـــواده او را 

آشـــکار می‌کند.
نویســـنده بـــا بهره‌گیـــری از ســـبک داســـتانی کوتاه 
تـــا خاطـــرات جنـــگ،  و جـــذاب، موفـــق شـــده 

تصمیم‌گیری‌های ســـخت و لحظات انســـانی شهید 
آقابابایـــی را برای نوجوانان و مخاطبـــان جوان قابل 
فهـــم و جـــذاب کنـــد. ایـــن ســـبک باعث می‌شـــود 
خواننـــده بـــا فرماندهی شـــجاع، اما انســـانی فروتن 
روبه‌رو شـــود؛ کســـی کـــه در ســـخت‌ترین شـــرایط 
هم شـــجاعتش را از دســـت نمی‌دهـــد و هم دغدغه 
انســـان‌ها و اطرافیـــان خـــود را دارد. کتـــاب »والعصر 
بخـــوان« مکمـــل دیگر جلدهـــای مجموعـــه »قصه 
فرماندهان« اســـت و نشـــان می‌دهد کـــه قهرمانان 
دفاع مقدس، تنهـــا فرماندهان نظامی نبودند، بلکه 
انســـان‌هایی واقعی بـــا زندگی روزمـــره و دغدغه‌های 
شـــخصی بودنـــد که بـــا ایثـــار خود مســـیر تاریـــخ را 

شـــکل دادند.
 

مطالعـــه و بازخوانـــی زندگـــی فرماندهان و شـــهدای 
دفاع مقدس، بیش از آنکه صرفاً مرور تاریخ باشـــد، 
فرصتی بـــرای درک عمیق مفاهیم ایثار، شـــجاعت و 
مســـئولیت‌پذیری اســـت. این آثار نشـــان می‌دهند 
کـــه دفـــاع از ســـرزمین، امنیـــت و هویت ملـــی تنها 
محدود به میدان جنگ نیســـت؛ بلکـــه هر لحظه از 
زندگی فرماندهـــان و رزمندگان، از تصمیم‌گیری‌های 
دشـــوار در عملیات‌ها تا مراقبت‌های روزمره و تعامل 
با خانـــواده و همرزمان، نمود عینی از تعهد و وفاداری 

به جامعه و کشـــور است.
روایت زندگی شـــهیدانی مانند حســـن ترُک، مهدی 
طیـــاری، حســـن آبشناســـان و اکبر آقابابایی نشـــان 
می‌دهد کـــه قهرمانـــی و شـــجاعت واقعـــی، تنها در 
عملیات‌هـــای نظامـــی و نبـــرد بـــا دشـــمن متجلی 
نمی‌شـــود، بلکـــه در پایـــداری در برابـــر مشـــکلات، 
صداقت، ایثار، عشق به میهن و مراقبت از همرزمان 
و خانـــواده نیـــز نمایـــان اســـت. ایـــن فرماندهـــان، 
نمونه‌هایـــی بی‌بدیـــل از هماهنگـــی میـــان تدبیر، 
شـــجاعت و اخـــاق انســـانی بودند؛ مردانـــی که هم 
در میـــدان جنـــگ و هـــم در زندگی روزمـــره، الگویی 
ارزشـــمند برای نســـل‌های بعدی به جای گذاشتند.
علاوه بر ایـــن، روایت‌های داســـتانی دفـــاع مقدس 
به حفـــظ حافظه تاریخـــی و فرهنگـــی جامعه کمک 
می‌کننـــد و امـــکان می‌دهنـــد کـــه نســـل امـــروز، با 
فاصلـــه زمانـــی و مکانـــی از دوران جنگ، بـــا وقایع و 
شـــخصیت‌های تاریخ خـــود پیوند برقـــرار کند. این 
پیونـــد نه تنها یـــادآور فداکاری‌ها و ایثارهای گذشـــته 
اســـت، بلکه نســـل‌های جوان را بـــا الگوهای عملی 
و اخلاقی فرماندهان شـــهید آشـــنا می‌کند و مســـیر 
شـــکل‌گیری هویـــت ملـــی و جمعـــی آنـــان را هموار 

. زد می‌سا
مجموعه‌هایـــی مانند »قصـــه فرماندهـــان« بیش از 
یک روایت تاریخی صرف هســـتند؛ آنهـــا پروژه‌هایی 
تربیتـــی و فرهنگی‌اند که تـــاش می‌کنند ارزش‌های 
بنیادین دفاع، شجاعت، مسئولیت‌پذیری و وفاداری 
به کشـــور را در قالب داستان‌هایی ملموس، انسانی 
و الهام‌بخـــش بـــه مخاطب منتقـــل کنند. ایـــن آثار 
یـــادآوری می‌کنند کـــه حفاظت از ســـرزمین، مردم و 
ارزش‌های ملـــی، ســـرمایه‌ای گران‌بها اســـت که هر 

نســـل موظف به پاســـداری از آن است.
به ایـــن ترتیب، بازخوانـــی زندگی فرماندهـــان دفاع 
مقدس نه تنها تقدیر از گذشـــته و گرامیداشـــت یاد 
شهداســـت، بلکه چراغ راهی اســـت برای نسل امروز 
و فـــردا؛ نســـلی کـــه می‌تواند با الهـــام از رشـــادت‌ها 
و زندگـــی انســـانی قهرمانـــان دیـــروز، برای ســـاختن 
آینـــده‌ای مســـئولانه، اخلاق‌مـــدار و الهام‌بخش گام 
بـــردارد و ارزش‌هایـــی را که دفاع از ســـرزمین مادری 

تجســـم آن‌هاســـت، پاس بدارد.

زندگـــی، بلکـــه چراغی اســـت بـــرای امروز. شـــهید 
حســـن ترُک، با عمر کوتاه اما پرثمرش، نشـــان داد 
که عرفـــان و عمـــل می‌توانند دوشـــادوش هم قرار 
گیرنـــد؛ همان‌گونـــه که جهـــاد در میـــدان جنگ و 
جهاد در میدان اخلاق دو چهره از یک حقیقت‌اند. 
این کتاب در حقیقت یادآور می‌شـــود که شهیدان، 
تنها بخشی از تاریخ نیستند؛ بلکه چراغ‌هایی برای 

مســـیر فردای ما هستند.
حمید حســـام، نویســـنده کتـــاب، متولـــد ۱۳۴۰ در 
همدان است. او کارشناســـی ارشد ادبیات فارسی را 
از دانشگاه تهران گرفت و جوانی خود را در جبهه‌ها 
گذرانـــد. همین تجربه زیســـته باعث شـــد که دفاع 
مقدس به محور اصلی قلم او تبدیل شـــود. حســـام 
که اکنون معاون ادبیات و انتشـــارات بنیاد حفظ آثار 
و نشـــر ارزش‌های دفـــاع مقدس اســـت، کارنامه‌ای 
پربار دارد: از مجموعه داستان کوتاه »دهلیز انتظار« 
تـــا کتاب‌های خاطره‌نـــگاری چـــون »غواص‌ها بوی 
نعنا می‌دهند« و »دلیل« و رمان »راز نگین ســـرخ«. 

 قهرمانانی
برای همیشه

مجموعه قصه‌ فرماندهان تلاش دارد 
 نام و یاد فرماندهان شهید را در ذهن
و زبان نسل‌های جدید زنده نگه دارد

دفاع مقدس

طه‌حسین فراهانی

روزنامه‌نگار

  نویسنده: حمید حسام
  انتشارات:  سوره مهر

  تعداد صفحه: ۵۲۴ صفحه
   قیمت:  ۵۲۵۰۰۰ تومان

  نویسنده: الهام طاوسی
  انتشارات:  سوره مهر

  تعداد صفحه: ۱۰۰ صفحه
   قیمت:  ۹۰۰۰۰ تومان

فانوسی که افسانه نبود

او نگاهش را به ارث گذاشتمثل یک فرمانده لشکر

والعصر بخوان
خاطرات سردار شهید حسن تُرک

 خاطرات زندگی
سردار شهید حاج مهدی طیاری

 براساس زندگی سرلشکر
 شهید حسن آب‌شناسان

بر اساس زندگی سردار شهید اکبر آقا‌بابایی

شهید حسن ترُک 
در بین همرزمانش

نگاه به ارث ماندهامید لشکر

شهید مهدی طیاری و شهید حاج قاسم سلیمانی

  نویسنده: علی علویان
  انتشارات:  سوره مهر

  تعداد صفحه: ۲۹۲ صفحه
   قیمت:  ۲۵۵۰۰۰ تومان

  نویسنده: گلستان جعفریان
  انتشارات:  سوره مهر

  تعداد صفحه: ۱۴۰ صفحه
   قیمت:  ۶۵۰۰۰ تومان


